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  يونس نگاه

  ٢٠٢١ نومبر ١٧

  
  يونس نگاه

 مالصحه را رعايت کني  آدم خوب باشيم و حفظ

  
خاطر خواندن شعر ه آقای بارور ب. ی نجيب بارور کنار شفيعی کدکنی ايستاده تا شعری برای او بخواندئدر ويديو

 را از  تياط ماسکپذير، با اح  و آقای کدکنی که پير مرد است و در برابر امراض ساری بسيار آسيب ش را کشيدهماسک

 . شعر بشنودين کشيده ايستاده است تا تعارف کند وئاش پا روی بينی

ِھايش را با پف عميق به  ماسک در دو بليستی پيرمرد سرش را به سمت او خم کرده، ھوای شش ِنجيب بارور با دھان بی ٌ

. کشد ش را بالا میکده ماسک شود و زودی  وارخطا میکدکنی..." از بخارا استم"کند که   پيرمرد خالی میۀسمت چھر

 ."ستم ًاصلا تاجکستانی: "گويد ش را نزديک کرده می و ھمچنان به سمت او دھانشود ًنجيب بارور ظاھرا متوجه نمی

کند تا باد  کشد و کمی کمرش را ھم خم می ين میئش پادھد به يخن ھای گردن اجازه می هی که مھرئکدکنی سرش را تا جا

 .) بارور ببينيد آقایۀويديو را در صفح. (کرونا را نصيب او نکند" ی و تاجکستانیئبخارا"دھان 

کدکنی آدم ناسيوناليست و ". ستم ِشھروند مشھد و شيرازم، ايرانی: "دھد بارور ھنوز ايلا دادنی نيست و ادامه می

کند، اما  دھد و در پايان تشويق ھم می رسم تعارف سر تکان می او ھنگام شنيدن آن شعر آقای بارور، به. گرا نيست ايران

اندوه اين که چرا مرد جوان و شعرخوانی چون . ن مجلس اندوھگين رفته استآ ً احتمالا ازبرد و معلوم است که لذت نمی
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روی  ی بهئچرا او درين روزگار کرونا. لنگد کند و در مبادی آداب اجتماعی می الصحه را رعايت نمی  بارور حفظ

 و شعارھای ناسيوناليستی و اشدنظر ب قدر تنگ که شاعر چرا بايد اين کند؟ اندوه ديگر اين ٌپيرمردی چون من پف می

" کوير وحشت"ش را نالد و سرزمين ايران دن زمين میی سر بدھد؟ کدکنی که خود در اشعارش از چرکين بوئ فرقه

 ؟ِی و ايرانی بودن يا نبودن يک کابلی باشدئند، چرا در بند تاجکستانی، بخاراخوا می

 .که زمين چرکين است/ اين است/ ان بارۀآخرين برگ سفرنام: کدکنی در شعری سروده است

او نيز از مرزھا شکايت دارد اما نه با ادبيات . اند و نگران سرنوشت بشراند کسانی چون او نگران چرکين بودن زمين

از . ھا قبل از بسته بودن پايش به مرزھای سياسی و فرھنگی ناليده بود او سال. یئستا ی و فارسیئگرا رومانتيک ايران

کشی  ش کوير وحشت و آدميرد، پای آدم بسته نباشد، و وطنِجای ديگری را گرفته بود که دل آدم در آن نگنسيم آدرس 

 .نباشد

 "کجا چنين شتابان؟ به"

 دگون از نسيم پرسي

 اج دل من گرفته زين –

 یھوس سفر ندار

 ؟ز غبار اين بيابان

 اھمه آرزويم ام –

 مچه کنم که بسته پاي

 ؟کجا چنين شتابان به

 کجا که باشد ھر آن به -

 مجز اين سرا، سراي به

 اخير اما تو و دوستی، خدا ر سفرت به -

 یسلامتی گذشت چو ازين کوير وحشت به

 باران ھا، به شکوفه به

 برسان سلام ما را

 و خوانی برای کسانی چون کدکنی با تواضع مدتی دھان ببندد و از بزرگان مقيم تھران جای نسخه ای کاش آقای بارور به

شود کنار مردم بود و به  شود شعر خوب گفت؟ چطور می مشھد و اصفھان و ديگر جاھای ايران بشنود که چطور می

 ؟ی آلوده نشدئگرا ِلوث فرقه

او خواھد . شود ھا حل نمی ًاگر از کدکنی بشنود حتما برايش خواھد آموخت که با ايرانی و تاجکستانی شدن مشکل افغان

دم خود بدون تفکيک قوم و بياموزيد، به پيران و ضعيفان رحم کنيد، و به سرنوشت جمعی مرالحصه   گفت برويد حفظ

توانيم کنار ھم زندگی کنيم  می) ايرانی، تاجکستانی، پاکستانی، افغان، ازبکستانی و ديگران(آن وقت ھمه . نديشيدزبان بي

 .و آباد شويم

 


